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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۲۲:  شماره

  ۴/۲/۷۰:  خـتاري

  مقصر جنگ منطقه كيست؟

  گيري و وظيفه ما چيست؟ و نتيجه

هم بعض  قظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس ليذي          

  ١.ذي عملوا لعلهم يرجعونال

در آستانه سال نو شبح شوم جنگ و ويراني همچنان بر سر مردم منطقـه عمومـا و ملـت سـتمديده                      

شده ن ـاگر چه سرنوشت نهائي جنگ در عراق هنوز بـه وضـوح تعيـين               .  سايه افكنده است   خصوصاًعراق  

شور ما نيـز نـه از تبعـات ايـن           ك.  مشخص است  كاملاًاست اما اثرات كوتاه مدت و بلند مدت آن بر منطقه            

تفـاوت    تواند نسبت به رويدادهاي اطـراف خـود بـي           باشد و نه مي     جنگ و تحولات ناشي از آن مصون مي       

  .بماند

  .باشد تحليل زير به بهانه سال نو كوششي براي بررسي علل شروع جنگ و پيامدهاي آن مي

پـشت مرزهـاي غربـي و جنـوبي      در ۲۷/۱۰/۶۹جنگ ويرانگر و خانمانسوز خلـيج فـارس در تـاريخ      

و ميـزان  مقـدار، قـدرت و دقـت سـلاحهاي بكـار رفتـه       . كشورمان با حيرت و وحـشت همگـان در گرفـت          

سـرانجام، صـدام    . سابقه بـود    ها و خسارات وارده با توجه به مكان و زمان محدود و كوتاه آن بي                خرابي

 بـا خفـت و خـواري        ۱۲/۱۲/۶۹ د و در تـاريخ    رالعاده شكست خـو     حسين عليرغم جسارت و مقاومت فوق     

هاي شوراي امنيت و شـرايط تحميلـي نيروهـاي            مجبور به تخليه كويت گرديد و تن به قبول كليه قطعنامه          

  .چند مليتي به سركردگي آمريكا داد

                                                 
 به سبب اعمال مردم، فساد در خشكي و دريا آشكار شد تا به آنان جزاي بعضي از كارهايشان را بچشاند، باشد كـه بـاز         ـ1

  )۴۱روم ـ . (برگردند
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 روز طول كشيد ولي جنـگ و فاجعـه          ۲۱۳از هنگام تجاوز عراق به كويت تا تسليم كامل صدام جمعا            

  .هنوز تمام نشده است

 داخل عراق جنگ خانگي يا قيام مردم شهرها و روستاها عليه صدام و نيروهاي دولتي آغاز شده                  در

است و در خارج نگراني همسايگان و ملتهاي منطقه از جمله ايـران از تـداوم حـضور و دخالـت بيگانگـان                       

 مـسائل قابـل   باشد و رقابت و اختلافات فاتحان جنگ بر سر تقسيم غنائم و حاكميت بر منطقه از         شديد مي 

  .بيني است پيش

 در  ،نهضت آزادي ايران عليرغم تنگناهاي شديد و فشارهاي وارده و بسته بـودن دسـت و زبـان آن                  

 نيـز تلگرامـي     ۳۰/۱۱/۶۹ بيانيه كوتاهي تحت عنوان بار ديگر جنگ صادر كرد و در تاريخ              ۶/۱۱/۶۹تاريخ  

 عزيز و هموطنـان شـرافتمند از مـا توقـع و     برخي از همفكران. به دبير كل سازمان ملل متحد مخابره كرد 

 روشـنگرانه داشـتند كـه بـا مقـدورات مـا و سـرعت                اظهـارنظر درخواست انتشار بيانيه تحليلي مفصل و       

  .توانست سازگار باشد   نميدگرگونيها

از طرف محافل و مقامات كشورهاي ديگر، هر روز و بلكه هر ساعت خبرهـا، ادعاهـا و هـشدارهائي                    

به فرض صحت و عاري بودن از غـرض         گيرد كه     مي  تحليلها و تعليلهائي صورت    دائماً پخش شده است و   

 هر كس سعي دارد كه خـود را مبـرا از تقـصير و ديگـري را                  .باشد  هاي خاصي مي    نشات گرفته از ديدگاه   

هـاي خـود    برنامـه « اين جنگ و   »از پيش طراحي شده بودن    «مقصر جلوه دهد و هستند كساني كه قائل به          

باشـد و همـه علـل و         ن تواند فريبنده، ناقص يا نزديـك نگـر           نمي مسلما چنين تحليلها و نظرات    . اند  »تهخواس

  .عوامل و احتمالات آينده را در بر گيرد

بينـي دولـت، بـر كنـار از      البته در اين فاجعه عظيم كشور ما به لطف خدا و با حسن سياسـت و واقـع     

اگـر گرداننـدگان كـشور جانـب هـر يـك از دو طـرف را                  مـصون از خطـر مانـده اسـت و            معركه و نسبتاً  

ولي نبايـد خودخـواه و نزديـك بـين بـود و             .  در پرتگاه غيرقابل نجاتي سقوط كرده بوديم       گرفتند قطعاً   مي

ايران . خيال ماند   تفاوت و آسوده     آموزنده، بي  ضمناًنسبت به اين رويداد پردامنه براي خودمان و جهان و           

نقلاب و بعد از آن خود را به جز چند استثناء جدا از دولتها و ملتهاي جهان نگاه برخلاف آنچه در جريان ا 

  .اعتنا به ساير نقاط و جريانها زندگي كند تواند و نبايد مجزا و بي   نميداشت مي
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  :كنيم ما تحليل خود را بدون آنكه مدعي صحت و دقت كامل آن باشيم در سه بخش زير عرضه مي

   فاجعهـ وقوع جنگ و مقصرين۱

  برداران و آثار آن ـ پايان جنگ و بهره۲

  گيري براي خودمان و آينده ـ نتيجه۳

  ـ وقوع جنگ و مقصرين فاجعه۱

بسياري از اشخاص قضيه را ساده انگاشته و معتقدند كه تجاوز صدام بـه كويـت بـه دسـتور جـرج       

ين ادعـا اشـاره بـه خبـري         از آمريكا سرچشمه گرفته است و در اثبات ا         صرفاً   بوش بوده و همه جريانها    

كنند مبني بر اينكه سفير آمريكا در عراق در روز قبل از آغاز حمله از آن آگاهي و با آن موافقت داشته  مي

  .است

الملـل و وابـستگي تنگاتنـگ منـافع و مـصالح              به نظر ما به توجه به گسترش روزافـزون روابـط بـين            

ادي، فكري و غيره، ساده انديشي خواهد بود اگر به          كشورها يا تداخل پيچيده سياستها و جريانهاي اقتص       

سبك قرن نوزدهم تصور كنيم كه يك فرد يا يك سياست و دولت، اگر چـه ابرقـدرت، بتوانـد بـه تنهـائي،                        

هاي حاكم و موثر      با شرايط جهاني و تبعيت از عوامل و اراده         آگاهي و اطلاع ديگران و بدون تطبيق          بدون

. آمدها را، ولو در مورد كشورهاي كوچك بنمايـد          بيني و طراحي پيش      و پيش  طرحي بريزد و تعيين تكليف    

هاي ماهرانـه     به علاوه، تجربيات تاريخي و روزمره زندگي نشان داده است كه در بسياري از اوقات نقشه               

شود كه از اختيار يـا اطـلاع گرداننـدگان سياسـت              و خردمندانه با نتايج ناخواسته و غيرمترقبه روبرو مي        

  .كند  را ثابت مي»١ يدبر و االله يقدرءالمر«رج است و حقانيت گفتار پيامبر گرامي خا

براي ما ايرانيها كه در جهت راحت طلبي و فرار از تفكر و تلاش، تمايل شديد به كنار كشيدن خود از                     

اندازيم  ه مي تقصيرها و تاثيرها را به گردن تقدير و عوامل ماوراء الطبيع           تاًيت داريخ و عاد   مسئولمعركه و   

دهيم توجـه بـه ايـن اصـل كلـي مفيـد               مي هاي قاهر زمانه را در همه جا سراغ        يا دستور و دخالت سياست    

انـد بـدون حـساب و قـرار و            توانـسته     نمـي  جهانگشايان گذشته تاريخ نيز با همه نبوغ و نيرومنـدي         . است

 بـراي اقـوام زيردسـت و مغلـوب،     برخلاف سنتها و قانونمنديهاي حاكم بر انسانها كاري از پيش ببرنـد و          

                                                 
  .نمايد خداوند تقدير ميكند و   مرد تدبير ميـ1
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امـروزه  .  رقم بزنند،اند كرده  آن اقوام با اراده و با عمل و امكانات خود تعيين مي           سرنوشتي خارج از آنچه     

شود نقش مردم و عوامل داخلي محسوستر و          هاي ملي ديده مي     كه در همه جا بيداريهاي عمومي و جنبش       

ها از تنهائي بيرون آمده، دولتها و ملتهـاي           ليتها و دورافتاده  علاوه بر آن، كشورها و حتي اق      . موثرتر است 

گـران و     المللـي چهارچـشمي مراقـب همگـان و سـلطه            ديگر جهان به دليل منـافع و مـصالح و روابـط بـين             

بايـد  در هر حال، احتمال و امكان فعال مايشائي و جهانمداري را براي يـك ابرقـدرت        . پذيران هستند   سلطه

  . گذشته بدانيمخيلي كمتر از قرون

گوئيم كه دولتها، سياستها و سياستمداراني وجود ندارند كه در صدد توسعه و تحميل و                   نمي البته ما 

قطعـا دولتهـاي متجـاوز و ابرقـدرتهاي         . هـائي انجـام ندهنـد       تسلط بر ديگران نباشند و تـدبيرها و توطئـه         

كـشند،    ود دنيا را به خاك و خون مـي        گرا و استكباري وجود دارند كه براي حفظ و توسعه منفع خ             توسعه

در هر حال، در اين دنياي . دهند ولي رقيبان و ديگران، يعني طبيعت و خلقت، نيز كار خودشان را انجام مي    

بندي نهايي چيزي جـز دسـتاوردهاي مـستقيم و            آيد در جمع     و انسانيت مي   پرآشوب آنچه بر سر انسانها    

كارند، طبيعت و     انسانها مي . ار و عملكردهاي خودشان نيست     و محصول مقاصد و افك     غيرمستقيم انسانها 

  .نمايد كنند و خداوند تقدير خود را اعمال مي روياند، انسانها درو مي تاريخ مي

فرق كلي آتشبازي اخير با جنگهاي قديم اين        . جريان جنگ خليج فارس شاهد گوياي اين واقعيت است        

ها غالبا خود جنگاوران و جنگجويان بودند، ولي اين بار  كهاست كه در گذشته آتش افروز و آتش بيار معر

زيـستند و تـا       سابقا مناطق مسكوني و اقوام مختلف كم و بيش مجـزا و منفـرد مـي               . تر است   قضيه پيچيده 

آئيم، با ارتباطها   به بعد هر چه جلوتر مي۱۹كردند، اما از قرن   حدود زيادي جدا و به دلخواه خود عمل مي        

  .شود روزافزون، به ميزان بيشتري جلوي جدا زيستي و تكروي گرفته ميهاي  و اتصال

  .جريان جنگ خليج فارس شاهد گوياي اين واقعيت است

در جنگ جهاني اول بـا آنكـه مقـدمات و موجبـات آن از سـالها قبـل در رقابتهـا و سياسـتهاي دول                          

مبتكر جنگ و پيـشگام كـارزار       شدند ولي     گرديده بود و همه آنها شريك جرم محسوب مي        اروپائي فراهم   

اي به عربستان حملـه كـرد و بـا نقـض              آلمان به بهانه  . امپراتوري آلمان و امثال ويلهلم و بيسمارك بودند       

هايش نيروي دريائي بريتانيا را در تنگنا قرار دادند، ضمن  زير دريائي. طرفي بلژيك وارد فرانسه گرديد     بي
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، زيردريائيهاي اژدرافكن، كشتيهاي ناوشكن بود و هواپيماهاي آنكه خود مخترع و سازنده توپهاي دورزن

سرانجام شكست خـورد ولـي خـسارات،        . نظامي و جنگ افزارهاي نيرومند و نوظهوري را به ميدان آورد          

  .تلفات و ضايعات كلي بر مدافعين وارد ساخت

آغاز »  ـ ايتاليا ـ ژاپن  آلمان« ـ از محور  عملاًدر جنگ جهاني دوم نيز حمله ـ لااقل به صورت ظاهر و  

اي انجـام داده       تدارك، تحريكـات و برنامـه ريزيهـاي مطالعـه شـده            قبلاًآلمان هيتلري و متحدينش     . گرديد

  .برعكس، فرانسه و روسيه و انگلستان مورد تجاوز نظامي قرار گرفته و حالت دفاعي داشتند. بودند

له روسها به ايران ـ در ابتداي قـرن نـوزدهم    مثلا در حم. تر بود در جنگهاي قديم قضيه باز هم ساده

پا كننده ماجرا و تجاوزگر، هـم طـراح و سـازنده    ميلادي ـ و شكستهاي ننگين گلستان و تركمنچاي هم بر 

ايـران كـه تقـصير و تـاثير     . بـردار از كـارزار روسـها بودنـد     سلاحهاي برتر زمان و هم پيروزمند و بهره     

 درس  ضـمناً  داشت تلفات و خـسارات سـنگيني نـصيبش گـشت و              مستقيم به مراتب كمتري در آن ماجرا      

  .عبرتي هم گرفت

در ماجراي فعلي، تجاوزگر و طراح جنگ عراق بوده است، زيانبر سرشكسته و بازنده خسران ديـده                 

  .نيز عراق است، بدون آنكه تنها طراح مقصر و زيانكار قضيه باشد

ارتـشي كـه بـه كويـت     . گله و اعتراض ندارند   دو كشور مورد تجاوز يعني كويت و عربستان نيز حق           

شبيخون زد و يكروزه آنجا را تصرف كرد و آل صباح را غافلگيرانه بيرون انداخت و نيز موشكهائي كـه                    

ها دلار كمك آنها، به اقرار خودشان، تجهيز    كوبيد با ميليارد    هران، رياض و نقاط ديگر حجاز را مي       ظ مرتباً

هـا، بـه خـاطر تـرس از ايـران بـا عـراق           عليرغم نفرتشان از صدام و بعثـي      آن دو دولت    . و تهيه شده بود   

  .متجاوز و صدام همدستي و همدلي كردند و گرفتار پيامدهاي تلخ آن شدند

پس از اشغال كويت و ادعاي مالكيت آن از طرف صدام، آمريكاي جهانخوار، شوروي و كـشورهاي                 

به تشكيل صف واحد نيرومنـدي      مان ملل متحد    اروپاي غربي در چهارچوب مصوبات شوراي امنيت ساز       

مل، متحد و مجهز    تعليه متجاوز پرداختند و عليرغم مشكلات و خطرات مسلم و ضايعات مالي و جاني مح              

و مصمم دست به محاصره اقتصادي عراق زدند و سپس نيروهاي آمريكا و برخي متحدان آن در دنيـا و           

اين گرهي بود كه آنها به      . ئي، دريائي و زميني روي آوردند      هوا  منطقه به حملات بسيار گسترده و سنگين      
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روائي   البته حالا كه جنگ به شكست عراق و كام        . دست خود زده و گوري بود كه با كلنگ خود كنده بودند           

كنيم   آمريكا و متحدانش ختم شده است به راحتي آنچه را كه گذشته و بر سرشان آمده است فراموش مي                  

ــا اضــطرابها، ناراح  ــتند و      ي ــارزار داش ــداي ك ــاي ابت ــا در ماهه ــا و دولته ــه ملته ــائي را ك ــا و نزاعه تيه

بايـد خـود را بـه آن ايـام          . آوريـم     نمـي  گذاريها و ضايعات سنگيني را كـه متحمـل شـدند در نظـر               سرمايه

  .برگردانيم تا درستي نكته فوق را درك كنيم

انيم يا ندانيم موضوع غيرقابل ترديـد و        خواه آمريكا و متحدانش را محرك يا لااقل مطلع از قضايا بد           

انكار اين اسـت كـه شـوروي، آمريكـا و اروپـاي غربـي حاميـان صـميمي صـدام در جنـگ او بـا ايـران،                             

دريـغ آن در      شوندگان از روابط و معاملات با عراق و نيز تجهيزكنندگان ارتش عراق و مربيان بي                مند  بهره

، تحويل سلاحهاي شـيميائي و اتخـاذ روشـهاي دفـاعي و             بكارگيري سلاحهاي پيچيده، ساختن پناهگاهها    

  .ي جنگ افروزان واقعي بودندتباره عاطلاعاتي موثر و ب

آمريكا و متحدان جنگي آن در ماجراجوئي پرخرج و پرخطر اخيـر در گرمـاگرم مقاومـت دليرانـه و                    

ي را داشـتند كـه      ضربات هلاكتبار حريف عرب حالت عقاب مغرور بلند پرواز پروبال آراسته حكيم سـنائ             

  وقتي هدف تير صياد قرار گرفت،

  گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست    چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديـد

موشكها و ضد موشكها، ميگها و ميراژها و تانكها و توپها را خود آنـان در اختيـار عـراق قـرار داده                     

 و عاقبـت الامـر چـشم        م را تيرانداز مـاهري كـرد      سالها مرارت كشيده، جوان   «به گفته شاعر عرب     . بودند

  !».خودم آماج تيرش گشت

آورد دولتهاي خوراك دهنـده صـدام و تجهيـز كننـده      از آنجا كه خيانت و موفقيت، غفلت و غرور مي       

 ۵۹۸عراق به فكر نقضه و خيال صدام نيفتاده، غافل از آن شدند كه عـراق پـس از تـن دادن بـه قطعنامـه                          

از ايـن   . دهـد   از هم به تقويت نظامي و افزايش تجهيزات دفاعي و تعرضي خود ادامه مي             براي چه منظور ب   

  .توان مقصر دانست  مينظر نيز خود آنها را

اين حضرات كه با ادعاي حفظ ثبات و امنيت جهان و دفاع از تجاوز ديدگان اين چنين خشمگين شدند 

 به روي مباركشان نياوردند كـه ده سـال قبـل،          و با حمله شديد به عراق خود را به آب و آتش زدند اصلا             
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در تجاوز نظامي عراق به ايران، صدام حسين را به جاي توبيخ و تعرض مورد تشويق و امداد قـرار داده                     

  .و به اين ترتيب به او درس تجاوز و ويرانگري آموخته بودند

ابـر رژيـم سـفاك      بودن شوراي امنيـت سـازمان ملـل كـه در بر           » يك بام و دو هوا    «و همچنين است    

المللـي    رحمانه و مخالف بـا قـوانين بـين          اسرائيل كه قوام و دوام آن بر تجاوزات مكرر ناجوانمردانه و بي           

كند اغمـاض، ملايمـت و          نمي هاي شوراي امنيت    ها و قطعنامه    گذاشته شده و كوچكترين اعتنائي به توصيه      

  !ملاطفت پيشه كرده است

 با تقصير و تاثير يا بـا دسـتهاي گناهكـار و آلـوده شـرق و غـرب         كنيم    مي يعني از هر طرف كه نگاه     

كننـد و   هـاي خـود را درو مـي       شويم كه كشته    روبرو مي ) كره شمالي   يا متحدين پيشرفته ساكن نيم    (سابق  

  .خواهند كرد

اما تنها صدام تكريتي و شيوخ كويت و عربستان يا آمريكا و موتلفين و متحدين اروپائي، افريقائي و                  

اسرائيل غاصب نيز كه بـراي اولـين بـار در    . اند ئي آن نيستند كه سهم موثر در اين بليه بزرگ داشته         آسيا

 بـا   .كرد يكي از گردانندگان پشت پرده بوده است         عمر نكبت بار خود روزي يكي دو موشك نوش جان مي          

شـد    ه متحمل مـي   اين تفاوت كه بركنار از جنگ و مرك در جبهه گرديد و در برابر ضايعات و خساراتي ك                 

از اين جهت، احتمال دخالت اسرائيل در ايـن         . كرد  ناز شست جانانه از آمريكا و آلمان و عربها دريافت مي          

تجاوز و تحريك به دليل آنكه بيش از همه از ناحيه عراق و ايران و اعراب براي بقا و آينده خود احـساس             

منفور از آمريكا و اروپا هـم كـه گاهگـاه بـراي     اين رژيم . خورد  كند، بيش از سايرين به چشم مي        خطر مي 

خواسته است براي كاهش اين فشارها آنهـا     مي آورند خشمگين بوده و     حل مسئله فلسطين به آن فشار مي      

در خـاور ميانـه عربـي       ) و بـه اصـطلاح عـدالت      (تري درگير سازد و از برقراري امنيت          را با خطرات عمده   

  .منصرف نمايد

  :بيفكنيمن حال نگاهي هم به خودما

طرفي اختيار كرد و مياندار       دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به منافع ملي و شرايط سياسي بي            

توانست پس از فتح افتخـارانگيز خرمـشهر، بـا            ايران مي . آميز اين غائله اسفبار گرديد      صلح و حل مسالمت   

لمتي را كه چند سال بعد پـس از          مساعدتر، صلح و مسا    كاملاًمنت و متانت، از موضع قدرت و در شرايط          
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بدون آنكه ايران . ١تحمل تلفات جاني و مالي مصيبت بار و در شرايط بسيار نامطلوب به آن تن داد بپذيرد    

خواسته باشد، با اصرار ورزيدن بر تداوم جنگ تا رفع فتنه از عالم، هم عراق را در خط تقويـت نظـامي و                  

رومنـدي هـر چـه بيـشتر انـداخت و هـم دولتهـاي مرتجـع و                  تعليم و تمرين ارتش خـود بـراي دفـاع و ني           

  .مند و ذينفع در حفظ و تجهيز ارتش عراق ساخت زده و ابرقدرتهاي شرق و غرب را علاقه وحشت

 شوراي امنيت، وضعيت جديدي بـه وجـود آمـد و     ۵۹۸ و قطعنامه    ۶۷پس از قبول آتش بس در سال        

و اعتمادي كه به كسب پيروزي و تلافي جوئي پيدا كرده   عراق عليرغم برتري و پيشرفتهاي نظامي با اميد         

بعيد نيست كه دو عامل زير تصميم جنون آميز وسـيعانه تـصرف كويـت را در                 . بود مجبور به توقف شد    

طلب صدام پرورده باشد، يكي احساس غبن و شرمندگي در برابر مردم عـراق و سـاير         مغز مغرور و جاه   

 جنگي كه نزديك بود بـه پيـروزي او منتهـي شـود و                و مت پرمرارت اعراب و محروم شدن از ثمرات مقاو      

او بـا تجهيـزات،     . دريغ حاميان خود پيـدا كـرده بـود          ديگري احساس غروري كه از حمايتها و كمكهاي بي        

ديد كـه بتوانـد بـا تـصرف بـرق آسـاي               مي تعليمات و تمرينهائي كه از آنان گرفته بود خود را چنان قوي           

حاصل جنگ با ايـران رهانيـده، اعـاده     شان بزند يعني هم خود را از تنگناي خاتمه بيكويت با يك تير دو ن    

  .حيثيتي كند و هم امكانات بيشتر و راههاي دريائي و درآمدهاي نفتي جديد به دست آورد

قدرت ارتش عراق و حمله آن به كويت نه تنها اعراب بلكه اسرائيل را هم به وحشت انداخته، وادار به                    

كارشناسان اروپـائي   . ني و تمهيد براي به دام انداختن صدام و نابودي قدرت نظامي عراق نمود             توطئه چي 

اسرائيل از  . تشخيص داده بودند  ) بعد از آمريكا، شوروي و ناتو     (ارتش عراق را چهارمين ارتش قوي دنيا        

 نيـز كـه بـر اثـر         ميليتاريـسم آمريكـا   . اين حمله عراق به نفع خود و به زيان مردم فلسطين اسـتفاده كـرد              

منـد    ها نيز از آن بهره      بلوك شرق در وضعيت نامساعدي قرار گرفته بود جاني تازه گرفت و نفتي            تحولات  

ديديم كه آمريكائيها و اروپائيان و قدرتمندان چگونه با سرعت، امـا بـا احتيـاط، گـام در ايـن وادي                      . شدند

  .ند تا به اهداف خود دست يابند فراوان وارد عمل شدهدع  وهدعِوحشتناك گذاشده و با 

                                                 
ـ متأسفانه گرداننگان امور چنين نكردند و نتيجه هم چنين نشد، بلكه ناصحان نيكخـواه و دورانديـشان حـاذق را بـه اتهـام            1

 .همسوئي با بيگانگان و ستون پنجم دشمن بودن به بند كردند
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گيرانه آتش به دسـت صـدام بـر جهـنم           ! در هر حال و با كمال تاسف و شگفتي آنچه نبايد بشود شد            

هاي فتنه و فساد در بر و بحر خاورميانه مسلمان نشين به شدت افروختـه گرديـده،      شعله! دنيائي زده شد  

 و صـحراهاي سـوزان كويـت و عـراق و     آبهاي گرم خلـيج فـارس، شـهرهاي آبـاد و پرجمعيـت و جـلال        

در هيچ يك از جنگهاي گذشته و در هيچ بخشي از جهان تنورهاي آتش              . عربستان و فلسطين را فرا گرفت     

  .و دود و خاك با چنين وسعت و شدت برپا نشده بوده است

 آيا اين مصيبت، بلاي آسماني الهي بود يا بلاي بشري؟ عوامل محسوس و قرائن مـشهود نـشان داد                  

بشري كه خداوند او را  . شود دستاورد انسانها و مربوط به جامعه بشري است          مي كه هر چه شده است و     

اين رخداد مصداق بارزي بود از آيـه صـدر          .  و وارث اعمال و افكار خود قرار داده است         مسئولمختار و   

 خون و   ، زمين و زمان   مقال كه چگونه انسانها با اعمال و افكار خويش و با دستاوردها و مكتسباتشان در              

  .اندازند خرابي عالمگير به راه مي

همچنين و به طوري كه برشمرديم، در اين رويداد دردناك، بشريت قرن بيـستم در مقيـاس وسـيعي                   

  .هاي خويش هاي تلخ كشته آگاه و عامل قسمت دوم آيه فوق نيز گرديد، چيدن دستاوردها و چشيدن ميوه

ديـديم كـه هـم در ميـان دولتمـردان و متفكـران و               . ش نبودنـد  خوشبختانه همـه ماننـد صـدام و بـو         

كارشناسان درگير شده در جنگ خلـيج فـارس و هـم در بـين دردمنـدان و دردكـشان ملتهـا هـشدارها و            

افـراد و   . ور شدن آتش جنگ و چه پس از آغاز فاجعه از هر سو بـه پـا خاسـت                    نداهائي چه پيش از شعله    

اول خواستند كه فقط بـه تنبيـه اقتـصادي          . حدودي بر سر عقل آمدند    گروههاي زيادي تكان خوردند و تا       

آميز و پائين آوردن طرفين درگير در جنـگ از خـر              عراق اكتفا شود، سپس به جستجوي راههاي مسالمت       

باشد » لعلهم يرجعون«هائي از قسمن سوم اعلاميه الهي كه     ها و نشانه    بدين ترتيب زمزمه  . شيطان برآمدند 

سرآمد همگان، دولت ايران، با تجربه تلخ و تنبهي كه از هشت سال جنگ با عراق داشـت و                   . آشكار گرديد 

المللي و كشورهاي منطقـه گرديـد و هـم تلاشـگر              با تغييري كه در نظر و رويه خود داد هم وارد گود بين            

 دولت ايران ضمن محكوم كردن قاطعانه اشغال كويت از سوي. سازش عاقلانه و خاموش كردن جنگ شد

عراق و اعتراض پيشگيرانه به حضور نيروهاي بيگانه در منطقه با اطلاع و اميدي كه به همكاري برخي از                   
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قدرتها همچون شوروي و چين يا بعضي از كشورهاي غيرمتعهد پيدا كرد طراح آتش بس و صادر كننـده             

  .همكاري و صلح گرديد

داد، تعيـين     مـي  » جنگ تا پيـروزي    جنگ«براي جمهوري اسلامي ايران كه در طول چندين سال شعار           

خواست، نشستن در پشت ميز مـذاكره را سازشـكاري بـا كفـر و      ها مي در جبهه صرفاً سرنوشت جنگ را  

هـائي از     اش رفع فتنه از عالم از طريق جنگ بود، همسايگان را با ايـراد و بهانـه                  دانست، برنامه   مي استكبار

كرد، اين يـك      امنيت را پايگاه و كانون اصلي فتنه تلقي مي         شوراي   خصوصاًرنجانيد و م    مي راند و   مي خود

  .شد  ميبازگشت مبارك و از مصاديق بارز بند آخر آيه سوره روم محسوب

 ۶۰۶اقدام دولت شوروي را هم كه گـام عملـي در قبولانـدن طـرح تخليـه كويـت و تحميـل قطعنامـه                         

 غيرمتعهد، چين و غيره تلاش فراوان كرد    برداشت و با پشتيباني ايران و برخي از دولتهاي        شوراي امنيت   

كه طلسم جنگ را قبل از بروز ضايعات وحشتناك انساني بشكند ـ اگر چه طرح آن مورد مخالفت آمريكـا   

اي  ء نيت و ضعف آنان شد ـ بايد گامي مثبـت و نـشانه    اي براي اثبات سو و متحدانش قرار گرفت و وسيله

رهبر شوروي، همگام بـا بـسياري از دردمنـدان روشـنفكر و     . داز همان بازگشت به حق و صلاح تلقي كر  

هـاي لنـين و    دربندشدگان شوروي كه آثار سوء و هلاكتبار مرام ماركسيسم و نتايج و مكتسابات برنامـه           

 قدم در ايـن     قبلاًخبر روسيه را با گوشت و استخوان لمس كرده بودند             استالين و ساير رهبران از خدا بي      

. گذارده و امتحان بزرگي در انصاف، اعتراف به خطا و عدول از مرام شيطاني داده بود  نمايشگاه واقعيات   

او نه با زبان و تبليغ و تزوير بلكه با دست و قدم اجرا كننـده پرسـترويكا و اعطـا كننـده آزادي نـسبي و                           

  .ديدرهائي از يوغ استبداد و انحصار و خفقان هفتاد ساله به ملتهاي تحت اختناق و خودكامگي گر

آفريند و احتمال بازگـشت دولتهـا و          سا و رهبران بعضي از كشورها، آنچه اميد مي        ؤعلاوه بر تنبه ر   

دهد حركتي است كه جنگ خانمانسوز اخير باعث بروز و            مي ملتها و تلاش براي نجات تمدن و بشريت را        

 كـه از هـر سـو هيجانهـا،     ديديم. ظهور آن در اكثر ملتهاي آسيا، آفريقا، اروپا و حتي آمريكاي شمالي شد            

آميـز    حركتها و فشارهائي عليه توسل به جنگ و تداوم آن و براي اتخـاذ راه حلهـاي عادلانـه و مـسالمت                     

حتي رئيس جمهور ايتاليـا بـا مـشاهده سرسـختي آمريكـا و              . پديدار شد كه مسلما خاموش نخواهد گشت      

بودي ارتـش عـراق را وجهـه حمـلات          اعتنا به طرح گورباچف، سركوبي صدام و نـا          نيروهاي متحد كه بي   
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نتيجه هر چه باشـد آنچـه مـسلم و          «: اعلام كرد ) با هر نيتي  (انتقام جويانه خود قرار داده بودند خاضعانه        

 و بـالاخره مجموعـه      !»گـردد     نمي باشد اين است كه چيزي نصيب انسانيت و حقوق بشر           موجب تاسف مي  

ولولا دفع االله الناس بعـضهم بـبعض لفـسدت    : حوادث جنگ خليج فارس مصداق و مظهر اصـل قرآنـي         

  .باشد  مي جلوگيري از گسترش فساد از طريق دفع گروهي از مردم به دست گروهي ديگر،١الارض

  برداري و آثار آن ـ پايان جنگ و بهره۲

عبـرت همگـاني و     ) يا اصـطلاحا شـماليها    (اگر در كشورهاي ديگر جهان، به ويژه در آمريكا و اروپا            

شـد    مـي »نـور علـي نـور   « اشاره رفت به طور كامل حاصل شده بود         قبلاًاي كه     به گونه ) تبازگش(رجعت  

 متأسـفانه امـا  . رفت و بنـابراين نعمـت بـود و بركـت            يعني دنيا به سوي سلامت، صلح، امنيت و عدالت مي         

. شتاعتنائي به طرح صلح شـوروي و ديگـران پديـدار گ ـ             هاي نااميدي و ناپختگي با بي       چنين نشد و نشانه   

معلوم شد كه بشريت باز هم بايد به دست خود ظلم و فساد برانگيزد و توسريها خورده، تلفات و تلخيهـا                     

  .بچشد تا شايد عقل و عواطفش بيدار گشته، بازگشت به خير و مصلحت خود كند و نجات يابد

ه بدبياريهاي  عراق بيچاره با هم   » جنگ هفت لشكر  «معذلك براي آنكه خيلي بدبين نباشيم بايد بگوئيم         

 قـبلاً آن آزمايش بزرگي بود و به سرجاي خود برگرداندن متجاوز براي پس دادن ملك به مالك ـ اگر چه  

انفاق كلمه . گرديد المللي اعمال مي غاصب ـ براي نخستين بار بود كه به طور جدي و با پشتوانه نظامي بين

 همسايگان عراق و منطقه عليرغم اختلافـات  و وحدت نسبتا كاملي كه از ناحيه ابرقدرتهاي شرق و غرب و       

. موجود و منازعات سابق ابراز گرديد و به يكديگر كلك نزدند در جنگها و صلحهاي گذشته سابقه نداشت                 

همكاري و وفاداري گروههاي انساني با يكديگر، صرفنظر از درجه حقانيت هدف و صداقت همپيمانان، به                

  .اي از تحولات جديد جهاني باشد ند نشانهتوا خودي خود مطلوب و مفيد بود و مي

علاوه بر دو نقطه مثبت بالا، شوراي امنيت نيز امتحان بدي نداد و تا حـدودي آبـرو و هويـت بـراي                       

جديد با شوراي امنيـت     » سازمان ملل متحد  «قديم و   » مجمع ملل متفق  «برخلاف تجربيات   . خود كسب كرد  

هايش حالت شوخي و تعارف را داشت اين بـار بـد عمـل                نامه اكثر مصوبات و قطع    قبلاًبرخاسته از آن كه     

                                                 
  )۲۵۱بقره ـ ..... (شد ين تباه ميكرد زم  و اگر خدا بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع نمي .... ـ1
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و ايرانيان عليه تجـاوزات اسـرائيل و        هاي مستمر فلسطينيان و اعراب        شايد در برابر تذكرات و طعنه     . نشد

بـه نقـل از   . اند كمي به خـود آينـد   هاي شوراي امنيت شرم كرده و خواسته اعتنائي آن رژيم به قطعنامه     بي

ران فرانسه و شوروي و چين و تا حدودي وزير امور خارجه آمريكـا خواسـتار طـرح و     خبرگزاريها، رهب 

همين كه آنها حاضر به مطرح شـدن موضـوع گـشته           . اند  هاي خاورميانه شده     فلسطين و ناامني   مسئلهحل  

كنند جاي اميدواري است، بـه شـرط آنكـه نگذارنـد اسـرائيل از ضـعف         صحبت از رفع مشكل فلسطين مي     

  . استفاده كنداعراب سوء

تواند بـه ايـن      نمي قهراً آمريكا است    خصوصاًشوراي امنيت كه قطعا زير نفوذ اعضاي دائم شورا و م          

زوديها مدافع مطمئن غيرمتعهدها و كشورهاي در حال رشد و درگير با استعمار باشد ولي بنابه طبيعت و 

ملل ضعيف و رسيدگي به دعواهـاي  ساختار جمعي آن توانسته است تريبون و بلندگوئي براي دادخواهي         

اگر شوراي امنيت بتواند با اسـتفاده از تجربـه و تقويـت بعـد از              . ١ها بشود   ميان قدرتها و زير دست مانده     

اش از اسرائيل و ضعفي كه در  چون و چرا و همه جانبه گذشته جنگ خليج فارس و به جبران جانبداري بي

اثبات استقلال و قاطعيت كند نقطه عطف و اميدي بـراي آينـده             مورد تجاوز عراق به ايران نشان داده بود         

  .خواهد شد

فرآورده ديگر جنگ اخير فرصتي است كه شكست خفت بـار صـدام و فروپاشـي نيـروي نظـامي او                     

بينيم كه ايـن ملـت مظلـوم بـا وسـعت و               مي. براي ملت جنگ زده و مصيبت ديده عراق فراهم آورده است          

 ساله فيصل و قاسم و صدام و ديگران و رسـيدن بـه   ۳۰ ـ  ۴۰ از اسارت شدت قابل تحسيني براي خروج

البتـه مـشكل   . گذراند آزادي و حكومت مردمي قيام كرده، روزهاي بسيار سخت و سرنوشت سازي را مي   

بزرگشان اين است كه بتوانند يك حكومت ملـي شـورائي آزاد قـانوني تـشكيل دهنـد كـه متعلـق بـه كليـه                 

 در بر گيرنده همه نيروهاي سياسي باشد، بدون آنكه بيگانگان برايـشان تعيـين               قشرهاي ملت و منتخب و    

تكيلف كنند و يه به اسارت رهبري شبه ديكتاتوري كه تعقيب كننده اهداف يـا اغـراض طبقـاتي و گروهـي                      

  .مورد نظر خود باشد درآيند

                                                 
  . كما اينكه جمهوري اسلامي ايران نيز بارها از همين تريبون فريادها و اعترافاتش را به گوش جهانيان رسانده استـ1



 ١۵

رائيل و اجـراي    يك نتيجه مشهود ديگر جنگ ازدياد فشار همه جانبه براي حـل مـشكل اعـراب و اس ـ                 

  .باشد هاي ذيربط مي قطعنامه

*          *          *  

اي كه در هر حال نبايد از نظر دور داشت اين است كه نـه تنهـا ايرانيـان و عراقيهـا يـا اعـراب و         نكته

از جنگ و ناامني و تنگناهـاي اقتـصادي درمانـده و خـسته              ) يا اصطلاحا جنوبيها  (اقوام استعمار زده دنيا     

خواهند در سايه آزادي و استقلال و عدالت شرايط زندگي مـادي و               تشنه صلح و امنيت هستند و مي      شده،  

معنوي مطلوب داشته باشند بلكـه شـماليها نيـز بـا همـين مـسائل، ولـي در مقياسـي وسـيعتر و وضـعي                          

ورنـد و بـه   هاي كمرشكن نظامي رنج  از مسابقه تسليحاتي و هزينه شديداًآنها نيز   . تر، درگيرهستند   پيچيده

بـديهي اسـت ك   . گردنـد  هاي مختلف به دنبال صلح و آرامش و جلوگيري از آشوبها و آشفتگيها مـي             گونه

هيچ يك از قدرتها دست از اصرار و تلاش براي بقا و حفظ موقعيت خـود و جلـب حـداكثر منفعـت ممكـن        

ها و ملتهاي كوچك و بزرگ و       اند كه بدون ارتباط با همه كشور        دارند ولي به اين واقعيت نيز رسيده        برنمي

به همين دليل،   . شود    نمي همكاري و اتكاي متقابل و حتي رعايت حدود و حقوق ملتها بار خودشان نيز بار              

المللـي متنـوع    بيش از يك قرن اسـت كـه بـه تنظـيم ميثاقهـاي مـشترك و متقابـل و تاسـيس مجـامع بـين                  

وضعيت دولتهاي غيـر ابرقـدرت      . كنند  ي را زياد مي   الملل  پردازند و تماسها و نشستها و سمينارهاي بين         مي

بستگي به اين دارد كه تا چه حد اطلاع از جريانها و اشعار به حقوق خود داشته باشـند، بـا چـه شـيوه و                          

  .وسيله اين حقوق را مطالبه كنند و چگونه در ميان خود وحدت و جبهه مشترك برقرار سازند

*          *          *  

  :توان به شرح زير خلاصه كرد  ميآيد فعلا دستگير و مسلم شده باشد ه نظر ميآنچه را كه ب

   پيامدهاي ناگوار آن براي دولت و ملت عراق وآور صدام بازنده شدن ننگ) ۱

در درجـه اول و متحـدان اروپـائي آن در درجـه بعـدي، همـراه بـا                   برنده شدن مغرورانه آمريكـا      ) ۲

  .ر وفق مرادشان باشد بپيامدهائي كه معلوم نيست تماماً

  توفيق كم خرج و زحمت اسرائيل) ۳
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 آينده بهتر كويت و حجاز ولـي در سـايه اسـارت و اطاعـت آشـكارتر از                   احتمالاًتثبيت موقعيت و    ) ۴

  ) در روشهاي حكومتي خودتجديدنظراز جمله تعديل و (آمريكا 

م برجسته و موقعيت موثر  خارجي جمهوري اسلامي ايران، همراه با احراز مقاتفعال شدن سياس) ۵

  .در دنيا و منطقه

كه حالت سلاح تهديد كننده اقتصادي ـ سياسي ـ نظامي عليه غرب را   (مهار شدن نفت خاور ميانه ) ۶

 بكـارگيري آن عليـه ژاپـن و اروپـا در     احتمـالاً توسط آمريكا و ) شد پيدا كرده بود و گاهگاه بكار برده مي  

  رقابتهاي اقتصادي

اي كه فوران اين آتشفـشان تـا          ال حل بحران عميق و قديم اعراب و اسرائيل، به گونه          افزايش احتم ) ۷

  .مدتي خاموش شود و اين كانون تشنج در منطقه از بين برود

  گيري براي آينده و خودمان ـ نتيجه۳

دادنـد ايـن بحـث و انتظـار در            اي كه طرفين درگير نشان مـي        هاي آغازين جنگ با سرسختي      در هفته 

 و در محافل اروپا پيش آمده بود كه نقشه خاورميانه و وضع توزيع قـدرت و ثـروت دگرگـون                     مطبوعات

با جنون و جنايت صدام و با پايان يافتن يكطرفه كار، اين تغيير نقشه و دگرگوني اوضـاع بـه                    . خواهد شد 

آن مخالفند و هـدف      همه به جز اسرائيل با       ظاهراًالبته تغيير جغرافيائي منطقه كه      . سود آمريكا انجام يافت   

اند هنوز حاصل نـشده اسـت ولـي تغييـر سياسـتها و                را حفظ مرزها و تماميت ارضي كشورها قرار داده        

 با توجه به اين كـه       خصوصاًرسد،     مسلم به نظر مي    تقريباًهاي آمريكا     تغيير تبعيت كشورها بر طبق نقشه     

 موقتا در خليج فارس نگاه خواهند داشت گفتند كه قسمتي از نيروي هوائي خود را اگر در روزهاي اول مي

بـه بيـان    . شان خاك عربستان و كويت را ترك نخواهـد كـرد            كنند كه نيروي زميني      اعلام مي  صريحاًاينك  

روشنتر، فرجام كار و دگرگوني شرايط بيشتر در جهت تفسيرها و اهداف آمريكا در درجـه اول و اروپـا                    

كه نه تنها براي عراق و منطقه بلكه بـراي خودشـان و دنيـا               هائي    در درجه دوم صورت گرفته است، نقشه      

  .اند يا دارند داشته
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  رود؟ دنيا به چه سمت مي

جريانات جهاني و حوادث كليدي مهمي كه يكي پـس از ديگـري رخ داده و در دو دهـه اخيـر بعـد از                         

ست، سيري كه   كرده ا   جنگ جهاني دوم نمايان شده است به طور كلي در جهت وحدت و همكاري سير مي               

هـاي برجـسته آن تـشكيل ايـالات      رفت و طليعه ها پيش مي     با گامهاي آهسته در داخل كشورها و قاره        قبلاً

خواهـد    بشريت فهميـده اسـت و يـا مـي         . و سپس اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بود      متحده آمريكا   

ساعي و تفاهم و همكاري، و در رود تا با اشتراك م  ميبفهمد كه كار با تضاد و تخاصم و تفرق كمتر پيش

هـاي آن در غالـب         تـشكيل بـازار مـشترك اروپـا و پارلمـان اروپـا كـه زمزمـه                 .صورت امكان بـا تعـاون     

پايـه گـذاري    . شد در همين راستا قرار دارد       مي كشورهاي متحد اروپائي در فاصله دو جنگ جهاني شنيده        

م تاسيس شد و منشور آن اعلام گرديـد اگـر   سازمان ملل متحد كه بلافاصله پس از پايان جنگ جهاني دو     

همچنين است . چه بر اساس نيت خالص و برابري كامل نيست گام روشن ديگري در جهت فوق بوده است

سازمان وحدت آفريقا و اتحاديه كشورهاي غيرمتعهد كه اين كشورها براي حفـظ حيـات خـود و دفـاع و                     

هـا و موتمرهـائي كـه از          انـد و يـا كنگـره         وجود آورده  مقاومت در برابر استعمار كهن و استيلاي نوين به        

  .شود طرف دولتهاي مسلمان يا ساحل نشينان خليج فارس تشكيل مي

اف از ماركسيـسم و سيـستم       ر چند سال قبل گورباچف رهبر جوان شوروي در انص         اقدام جسورانه 

نجـر بـه آزاد شـدن    توتاليتر انحصارگر براي رو آوردن به ليبراليـسم و سيـستم دمكراسـي غربـي كـه م                 

كشورهاي زير سلطه اروپاي شرقي گرديد و نتيجه نهائي آن پيوستن به اروپاي متحد و آلمان واحد شده                  

  .دهد اي داخل مجموعه شده چهره ديگري از جريان كلي فوق را نشان مي و خود شوروي نيز به گونه

بـه توحيـد و تفـاهم و تعـاون          در هر حال و به احتمال قوي آينده جهان در اين جهت است و دنيا رو                 

گذارده است، البته نه توحيد به معناي ادغام در يكديگر و استعفاء از شخصيت و هويت يـا تبعيـت از يـك                       

گـوئيم كـه        نمـي   به هيچ وجـه    ضمناً. فرد يا فكر واحد بلكه اتحاد و ائتلاف در حول محور و هدف مشترك             

انـد و   و ابرقدرتها از طمع بلعيدن كوچكها دست كـشيده اتحاد و دوستي و عدالت بر دنيا سايه افكنده است     

 امنيت همگاني و آسايش بـراي       تأمينموجبي براي دفاع و محافظت و مراقبت وجود ندارد يا هدف قدرتها             

بلكه امر مسلم اين است كه      . ملتهاست و يا اختلاف و دشمني و رقابت از صفحه روزگار زدوده شده است             



 ١٨

طلبي در عالم سياست و حكومتهاي دنيا محـو نخواهـد شـد و                اهي و سلطه  به اين زودي و آساني خودخو     

خواهد كه ما را نوازش كرده، دردهايمان را درمـان كننـد و                 نمي دولتهاي پيشرفته و مرفه و مسلط دلشان      

فرق محسوس و مهمي كه در مقايسه با گذشته رخ داده ايـن اسـت كـه بـه                   . لقمه لذيذ در دهانمان بگذارند    

 تروريـسم و آشـوب، رقابـت و مـسابقه در     احيانـاً ورزي و توسل به نيروي نظامي و      و كينه  جاي دشمني 

ما هنوز از كمال مطلوب بشريت و خواست خدا كه          . فعاليت و خلاقيت و توليد مورد قبول قرار گرفته است         

 ء سـو  مسابقه در خيرات و خدمات است دوريم ولي جامعه متمدن به اين نتيجه رسيده است كه خود او و                  

باشـد و     مي روابط و رفتارها و كردارهايش عامل عمده رنجها، گرفتاريها و مشكلات خصوصي و عمومي             

  .بايد به همزيستي و همكاري و شناسائي روي آورد

آمريكا و شوروي كه بر اثر همكاري در جنگ جهاني دوم موفق به شكست دادن هيتلر و آلمان نازي                   

هـاي    تـرين شـبكه     د با يكديگر پرداختند، مسابقه تسليحاتي و پيچيده       شدند بعد از اين پيروزي به جنگ سر       

جاسوسي را پديد آوردند و سياست عمومي جهان روي بلوك بنديهاي آن دو ابرقدرت كه قـصد نـابودي                   

ميلياردها دلار از بودجـه آنهـا صـرف اكتـشافات، اختراعـات، تحقيقـات و كـسب                  .  رفت ،يكديگر را داشتند  

بازيچه و قرباني جنگ سرد اين دو ابر قدرت         مانده    كشورهاي پيشرفته و عقب   . شد  مياطلاعات در اين راه     

ولي عليـرغم تحريكـات و مواجـه شـدن بـا خـسارات و               . شده بودند كه له يا عليه يكي از آن دو عمل كنند           

خروشـچف تـز همزيـستي      . صدمات طاقت فرسا رفته رفتـه وجـدانهائي بيـدار و حقـايقي آشـكار گرديـد                

يز را مطرح كرد و با سفري كه به آمريكا رفت و مسافرتهائي كه سـران غـرب بـه كـشورهاي                      مسالمت آم 

با سو ظن و احتياط، توافقهائي براي محدود كـردن          . هاي اميد براي تفاهم باز شد       كمونيستي كردند روزنه  

 با وجـود ايـن، توسـعه و تـشديد رقابتهـا و احتمـال قريـب                . اي صورت گرفت    موشكها و سلاحهاي هسته   

. هاي جنگي فلج كننده فرو برده بود        الوقوع جنگ فراگير اتمي همه طرف را در اضطراب گيج كننده و هزينه            

. در اين هنگامه، حزب كمونيست شوروي گورباچف جوان و جـسور را بـه رهبـري شـوروي برميگزينـد                   

شـته از روش    سازيهاي لازم با شجاعت تام و اقرار به خطاهـاي گذ            گورباچف پس از روشنگريها و زمينه     

 در آغـاز كـسي بـاور      ! نمايـد   اي به دمكراسـي و آزادي ملتهـا مـي            درجه ۱۸۰ظالمانه هفتاد ساله بازگشت     

شود كه كارد به اسـتخوان        اي زير نيم كاسه باشد ولي معلوم مي         كند و اين ترس وجود دارد كه كاسه          نمي
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لحت خـود را در پـذيرفتن حـسن         آمريكا و اروپاي غربي هم كه مص      . رسيده و گريزي جز اين نبوده است      

سيستمي و همكاري كه بالاتر از همزيستي          هم ،راه همفكري . كنند  د با آغوش باز استقبال مي     نبين  نيت او مي  

شـود ـ بـا توقـف يـا تخفيـف تـضاد و         آميز دو نظام متخاصم يعني تز خروشچف است بـاز مـي   مسالمت

  .دهند ت ميها تغيير جه تخاصم و قصد براندازي، سياستها و برنامه

هـاي جديـدي در برابـر         المللي منظـره    به عبارت ديگر، با پايان يافتن جنگ سرد يا دوران تخاصم بين           

  .گردد المللي جديدي آغاز مي شود و شايد بتوان گفت كه عصر تفاهم بين جهانيان گشوده مي

ا و مناسـبات    اين تغيير و تحول اثرات وسيعي بر وضعيت داخلي بسياري از كشورها، حتي ابرقدرته             

  :جهاني خواهد گذاشت و پيامدهاي عميقي در بر دارد كه برخي از نكات برجسته آن به قرار زير است

 درست است كه كمونيسم بعد از هفتاد سال تجربـه خـونين بـا شكـست                 :كره شمالي   ي در نيم  نـ همگ ۱

 كرد و ناديده گرفته كـه  گردد، اما نبايد فراموش كامل از صحنه قدرت سياسي ـ نظامي ـ عقيدتي خارج مي  

هـا و     هاي سوسياليستي اثرات مستقيم و غيرمستقيم انكارناپذيري بر افكار و انديشه            ماركسيسم و انديشه  

بر ساختار سياسي ـ اقتصادي جهان بر جاي گذاشته است، به طوري كـه اگـر چـه اكنـون كمونيـسم بـه        

 نيـز ديگـر وجـود    ۱۹ي بـه مفهـوم قـرن    دار عنوان يك قدرت از صحنه خارج شده است اما نظام سـرمايه      

  .خارجي ندارد

داري و كمونيسم را در ميزان قدرت دولت در  اگر وجه تمايز عمده و نهائي در نظام متخاصم سرمايه

داري   هاي اقتصادي جامعه در نظر بگيريم، امروزه نظامهـاي سـرمايه            دو محور حاكميت و تصدي فعاليت     

هـاي    هاي گوناگون، اصل حاكميـت و نظـارت دولـت بـر فعاليـت               انگيزه از روي اجبار و به دلايل و         عموماً

 حتـي در برخـي از       .انـد   اقتصادي و ضرورت توزيع عادلانه ثروت را به طور وسيعي، ولو نسبي پذيرفتـه             

كمونيـستي نيـز بـه معنـاي     تحولات كـشورهاي  . هاي اقتصادي كلان، تصدي دولت نيز وجود دارد        فعاليت

آنچـه در شـوروي و كـشورهاي        . باشـد     نمـي  داري آزاد به مفهوم قـرن گذشـته        بازگشت به نظام سرمايه   

گيرد، كـاهش تـدريجي يـا ناگهـاني، كلـي يـا جزئـي تـصدي دولـت در                      مي سوسياليستي صورت گرفته و   

به عبارت ديگر، در آستانه دهه پاياني قـرن بيـستم،   . هاي اقتصادي است بسياري، اما نه در تمامي، فعاليت    

بنـدي واحـد و    ، دو بلوك متخاصم جهاني در فلسفه سياسي ـ اقتصادي خود به يك جمع برخلاف آغاز آن
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هاي اقتـصادي و   اند و حاكميت گسترده دولت بر امور و فعاليت نقطه مشترك يا لااقل نزديك به هم رسيده    

ايـن تحـولات يـك همگنـي و         . انـد   تقليل هر چه بيشتر تصدي دولت را به نفع مـصالح ملـي تـشخيص داده               

كـره شـمالي بـه وجـود         هاي اقتصادي و جهاني، حـداقل در نـيم          سابقه را در ساختار     نواختي جديد و بي   يك

  .خواهد آورد

هاي اقتصادي نيست، بلكه بـه دلايـل زيـر بنـائي، بـا همگنـي                  اين همگني تنها در قلمرو امرو و فعاليت       

كشورهاي سوسياليستي بحرانهاي اقتصادي گسترده در شوروي و . ساختارهاي سياسي نيز همراه است

باشـد امـا اولـين گـام، تغييـر عمـده در               و نارضايتي عميق مردم اگر چه عامل اصلي در قبول تغييرات مي           

طومار قدرت انحصاري حزب يا طبقه خاص و نظامهـاي تونـاليتر در هـم پيچيـده                 . ساختار سياسي است  

ك متفاوت و بعـضا متـضاد بـه    حضور واقعي و فعال احزاب و گرايشهاي سياسي ـ ايدئولوژي . شده است

آميز و تساهل سياسي ـ عقيدتي يا به تعبيـري پلوراليـسم در قـدرت سياسـي،       صورت همزيستي مسالمت

گيـرد    ميدر يك كلام، جامعه باز سياسي جاي حكومتهاي بسته توتاليتر را          . مورد قبول واقع گرديده است    

ل شده و بـا سـاير كـشورهاي غربـي در            و به اين ترتيب ساختار سياسي در كشورهاي كمونيستي متحو         

  .گردد  مينيمكره شمال همگن و يكنواخت

 در عصر تخاصم و جنگ سرد، مـسابقه تـسليحاتي بـين        ):ميليتاريسم(گري    سابقه نظامي   ـ بحران بي  ۲

ابرقدرتها و بين دو بلوك متخاصم، به منظور دستيابي به سـلاحهاي مخربتـر و بـا بـرد و سـرعت عمـل                        

هر يك از دو طرف، به      . عامل عمده بازدارنده آغاز جنگ ويرانگر جهاني شناخته شده بود         بيشتر به عنوان    

 علت ترس از يك حمله غافلگيرانه و نابود كننده از جانب دشـمن، در آمـادگي كامـل و دائـم نظـامي بـسر                        

ع ارتـش، صـناي   ( در شوروي و آمريكا، نظاميان و سيستمهاي وابـسته           خصوصاًدر هر دو بلوك،     . برد   مي

بـا پايـان يـافتن جنـگ سـرد،          . گرفتنـد   نمودنـد و از آن قـدرت مـي          از اين كابوس تغذيه مي    ) نظامي و غيره  

سابقه   اي قرار دارند، در هر دو طرف ناگهان با بحران بي            هائي كه در خدمت چنين انديشه       مجموعه سيستم 

يت خود را از دست خواهنـد       اي نه چندان دور، موضوع      اند و به تدريج، ولي در آينده        و عميقي روبرو شده   

در دوران جنگ   . دهد   كه در عصر جديد، قدرت و برتري نظامي اولويت خود را از دست مي              خصوصاًداد،  

هاي اقتصادي و صنعتي و علمي متناسب بـا           سرد معيار ابرقدرتي در مرحله اول، قدرت نظامي با پشتوانه         
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امـا در دوران جديـد ايـن معيـار          . شدند  ب مي آن بود و با همين معيار، شوروي و آمريكا ابرقدرت محسو          

دهد و آنچه تعيين كننده خواهد بود قدرت سياسي، اقتصادي، صنعتي و              اعتبار خود را از دست داده و مي       

  .علمي كشورها است

اگر چه بحران ميليتاريسم براي هر دو ابرقدرت مطرح اسـت، امـا در آمريكـا بـه مراتـب شـديدتر از                       

ين تغييرات بيشتر بر قدرت سياسي نظاميان اثر گذاشته و كم و بيش هـم بـا                 در شوروي ا  . شوروي است 

 اقتصاد شوروي در مجموع از تقليل بودجه و اوليتهـاي نظـامي سـود               ونمقاومت آنها روبرو است، اما چ     

  .كند خواهد برد از آن استقبال مي

دت بـه ميليتاريـسم      سال گذشته به ش ـ    ۵۰اقتصاد آمريكا طي    .  ديگري است   در آمريكا وضع به گونه    

سـود  » كمونيـسم «نظاميـان آمريكـا از جنـگ سـرد و كـابوس      . وابسته بوده است  ) جنگ و صنايع نظامي   (

بـه طـوري كـه      . پايان جنگ سرد اقتصاد ناسالم آمريكا را دچار تنگناي جديدي خواهد ساخت           . اند  برده  مي

ي از ساختارهاي اقتصادي و تطبيق      براي پرهيز از پيامدهاي دراز مدت آن لاجرم تغييرات بنيادي در برخ           

يكي از عوامل تعيين كننده در جنـگ خلـيج          . آنها با شرايط كنوني جهاني يك ضرورت اجتناب ناپذير است         

  .فارس را بايد بحران ميليتاريسم آمريكا در نظر گرفت

 بحث و  به دنبال تحولات بلوك شرق، راه تاسيس ايالات متحده اروپا، كه سالها مورد        :ـ وحدت اروپا  ۳

گردد، هموار شده و به صورت يك امـر حتمـي درآمـده               گفتگو بوده و از آرمانهاي اروپائيان محسوب مي       

وحدت سياسي ـ اقتصادي اروپا را بايد به معناي رشـد و نمـو يـك قـدرت يـا ابرقـدرت سياسـي ـ          . است

  .اقتصادي جديد در نظر گرفت

شـته، نزديكـي و همكـاري ميـان اروپـا و       سـال گذ ۵۰ ـ  ۶۰طـي  : ـ ائتلاف اروپاي متحـد ـ شـوروي   ۴

امـا ملاحظـات و اولويتهـاي دوران        . شوروي هميشه يك هدف استراتژيك براي هر دو طرف بـوده اسـت            

 مخالفت آمريكا در مرحله اول و انگلستان در مرحله دوم هيچگاه اجـازه نـداد كـه                  خصوصاًجنگ سرد، و    

.  گذشته از سر راه اين همكاري برداشته شـده اسـت           اما اكنون موانع عمده و اساسي     . اين رويا تحقق يابد   

امكانات بالقوه و منابع طبيعي وسيع و فراوان شوروي و اروپاي شرقي، نيروي انساني آماده و تشنه كار            
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و توسعه و منضبط، همراه با تكنولوژي پيشرفته و سرمايه اروپاي غربي ظهـور يـك قـدرت اقتـصادي ـ      

  .سازد سياسي جديد را مجسم مي

 به دنبال تغييرات و تحولات شوروي، برخي از سياستگزاران آمريكا با يك جمـع               : جهان چند قطبي   ـ۵

بندي عجولانه اظهار داشتند كه جهان يك قطبي شـده و آمريكـا بـه عنـوان تنهـا ابرقـدرت، برنـده دوران                        

عنـي در دوره    اما اين ظاهر قضيه و در نگـاه اول اسـت و تنهـا در فـاز اول، ي                  . تخاصمات باقي مانده است   

انتقالي گذر از يك جامعه بسته توتاليتر با اقتصادي بيمار به يك جامعه نـوين سياسـي بـاز بـا اقتـصادي                      

باشـد و       نمـي  با توجه به اينكه در دوران جديد، معيار ابرقدرتي، نيروي برتر نظـامي            . كند  شكوفا صدق مي  

 اروپاي متحد موتلف با شوروي و بـه   يك. صنعتي و علمي تعيين كننده است  ـعوامل سياسي ـ اقتصادي 

احتمال زياد، ژاپن، به سرعت در طي دو دهه آينده به صورت يك ابرقدرت واقعي، برتر از آمريكا، حضور 

هم اكنون نيز اگر قدرت نظامي ملاك نباشـد، ژاپـن از جهـت قـدرت اقتـصادي ـ       . خود را نشان خواهد داد

  .تكنولوژي، از آمريكا برتر است

يب، آمريكا كه هم اكنون از حيث اقتصاد در وضعيت مناسبي در مقايسه با رقباي ژاپنـي و       به اين ترت  

اي از قـدرت      المللي، بخش عمـده     باشد، با پايان يافتن تخاصمات بين         نمي برخي از كشورهاي اروپاي غربي    

سـابقه   بياش و بخش نظامي و ميليتاريسم حاكم بر آن دچار بحران فزاينده  سياسي ـ اقتصادي ـ صنعتي  

المللي به عنوان يك ابرقدرت منحصر به  است و به جاي آنكه با خارج شدن شوروي از صحنه تخاصم بين

فرد در راس هرم قدرت جهاني قرار گيرد بر خلاف نگاه اول، در آينده نه چندان دور، شـايد در دهـه اول                       

. م يا سوم جهاني خواهـد بـود       قرن بيست و يكم، با منظري روبروست كه در آن به احتمال زياد قدرت دو              

  .ناپذيري براي آمريكا وحشتناك است تصور چنين وضع اجتناب

يكي از علل و هدفهاي عمده جنگ خليج فارس و نقش فعال آمريكا در آن ديكته كردن سـير تحـولات                     

يا به قول رئـيس جمهـور آمريكـا، هـدف از جنـگ              . آمريكا است هاي آينده در مناسبات جهاني توسط         دهه

، و به قول رئيس كميته نيروهاي مسلح مجلس         !!ج فارس تعيين تكليف براي صد سال آينده جهان است         خلي

  .باشد آمريكا، هدف تعيين مقررات و مناسبات جهاني براي دوران بعد از جنگ سرد مي
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كشورهاي صـنعتي نيمكـره شـمالي را بـه سـوي يـك همگنـي و                  تحولات جديد،    :ـ نظم جديد جهاني   ۶

دهـد و ثبـات سياسـي ـ اقتـصادي جديـدي را در        ختارهاي سياسي ـ اقتصادي سوق مـي  بهنجاري در سا

اين امر روابط كشورهاي نيمكره شمالي را با كشورهاي نيمكره جنوبي           . آورد  نيمكره شمالي به وجود مي    

  .دچار تغييراتي خواهد كرد

ي عقـب نگهداشـته   در نيمكره شمالي هستند و همه كـشورها » دارنده ـ توسعه يافته «همه كشورهاي 

كـره جنـوبي بـر        كـشورهاي نـيم   . كره جنوبي قرار دارند      و يا كم توسعه يافته در نيم       شده و توسعه نيافته   

برنـد و از يـك بحـران بـه بحـران               شمالي، در بحرانهاي سياسي دائم به سر مي        كره  خلاف كشورهاي نيم  

  .غلتند  ميجديدي در

ن كشورها و جوامع و متاثر از فرهنگ، آداب و رسـوم  بخشي از اين بحرانها نشات گرفته از درون اي     

و خصلتهاست، اما بخش قابل توجهي از آنها متاثر از عوامل خارجي و نتيجه دخالتهاي كشورهاي نيمكره 

  .شمالي است

 است كه در كشورهاي نيمكره جنوبي  كوشيده در عصر تخاصم جهاني، هر يك از طرفين تخاصم مي         

مطمئني براي خود دست و پا كند و پايگاههـاي مطمـئن طـرف مقابـل را در هـم          يا جهان سوم، پايگاههاي     

اما . ثباتي كشورهاي دنياي سوم حاصل جنگ سرد بين ابرقدرتها بوده است            در واقع، بخشي از بي    . بكوبد

. ها را نيز تغييـر داده و نظـم جديـدي در حـال شـكل گـرفتن اسـت                     تحولات كنوني، اين سياستها و برنامه     

لي اين نظم، روابط اقتصادي جديد ميان كـشورهاي نيمكـره شـمالي بـا كـشورهاي نيمكـره                   مشخصه اص 

  .هاست »جهان سومي«جنوبي 

در اين نظم جديد، بر خلاف دوران جنگ سرد، اصل تشنج زدائي در جهان و به وجـود آوردن ثبـات                     

 در كـشورهاي    سياسي دراز مدت، نه تنها در نيمكره شمالي، شوروي و كشورهاي اروپـاي شـرقي بلكـه                

  .باشد جهان سوم يا نيمكره جنوبي مي
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  :اند كه در راستاي تحقق اين اصل تفاهم نموده

ـ تمام كانونهاي تشنج در آسيا و خاورميانه از بين برود و مثلا مـسئله افغانـستان نـه بـا انتقـال                     ۱/۶

 مـدت و ثبـات سياسـي    اي كـه آرامـش دراز    افغاني، بلكه به گونهنقدرت سياسي از رژيم كابل به مجاهدي  

و ) سني عليه سني، شيعه عليه شيعه، سـني عليـه شـيعه            (اختلافات دروني مجاهدين  . پديد آورد، حل شود   

ميز مسئله افغانستان موانـع جـدي        با رژيم كابل، بر سر راه حل مسالمت آ         ناپذير مجاهدين   دشمني سازش 

مت آميز گروههاي مختلف سياسـي ـ    افغانستان در گرو همزيستي مسالمسئلهحل . به وجود آورده است

ديني ـ ايدئولوژيك با يكديگر در يك نظام دموكراتيك، كه هر كس به اندازه پايگـاه مـردميش در سـاختار     

  .باشد  ميقدرت سياسي حضور پيدا كند،

جنگ اعراب و اسرائيل و ادامه اشـغال سـرزمينهاي فلـسطيني توسـط صهيونيـستها، يكـي ديگـر از                     

تفاهم كنوني و ايجاد نظم نوين جهاني ضرورت حل اين          . دار در منطقه و جهان است       هكانونهاي تشنج ريش  

المللـي    قبل از جنگ خليج فارس فشارهاي بين      . بحران و از بين رفتن اين كانون تشنج را تشديد كرده است           

ز و همچنين فشارهاي دروني از جمله جنبش انتفاضه در ميان ساكنين سرزمينهاي اشغالي و قـشرهائي ا                

صهيونيـستهاي حـاكم بـر      . يهوديان ساكن اين سرزمين براي قبولاندن صلح به اسرائيل بسيار زياد بـود            

پذيرنـد و     نمـي   را »زمين در برابـر صـلح     « نظريه   .اسرائيل، تحت هيچ شرايط آمادگي قبول صلح را ندارند        

طقه، در دراز مـدت،     معتقدند كه صلح با فلسطينيها و قبول تشكيل يك دولت كوچك فلسطيني مستقل در من              

جنگ خليج فارس اگر چه تاكنون و از جهـاتي بـه            . به زيان اسرائيل و موجب محو تدريجي آن خواهد شد         

 بـر   احتمـالاً سود اسرائيل تمام شده است، اما موجب تقليل فشارها براي قبول صلح نگرديده اسـت، بلكـه                  

 تجاوز عـراق بـه كويـت و قبـل از آغـاز              قبل از . شرايط نهائي صلح اثر منفي به زيان اعراب گذاشته است         

توانست بـا شـرايط بهتـري بـه نفـع اعـراب               مي جنگ خليج فارس، پيمان صلح ميان فلسطينيان و اسرائيل        

  .رسد كه صلح اجتناب ناپذير است  مياما به هر حال، به نظر. صورت بگيرد

 تنهـا از بـين رفـتن        نظم نوين جهاني، در عـصر بعـد از جنـگ سـرد نـه              : ـ پرهيز از تشنج آفريني    ۲/۶

  .كند طلبد، بلكه از هر نوع تشنج زائي جديد نيز جلوگيري مي كانونهاي تشنج را مي
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اند كـه در ايـن تحـولات جديـد مرزهـاي        ذينفع توافق كرده  هايدر جهت اصل تشنج زائي، تمامي طرف      

مـرزي، سـبب بـروز      المللي نبايد تغيير يابد، زيرا تغيير مرزهـا يـا حتـي طـرح ادعاهـاي                   شناخته شده بين  

 عدم تغيير مرزهـا بـه صـورت جـدي           مسئلهگردد به همين دليل در جريان وحدت دو آلمان،            تشنجاتي مي 

به خاطر همين ملاحظات است كه كـشورهاي      . داده و متعهد شدند    رأي   مطرح گرديد و تمامي طرفها به آن      

ر شـوروي بـسيار محتاطانـه        با شوروي اكنون با جنبشهاي جدائي طلب اتحاد جمـاهي          درگيرغربي سابقا   

زمامداران بعثي عراق اين شرايط جديد را درك نكردند يا به آن بهاي لازم را ندادند و به . كنند برخورد مي

ن مسلط جهاني حركت كردند و با طرح كردن ادعـاي ارضـي و اشـغال كويـت،                  ااين ترتيب بر خلاف جري    

اين حركت محكوم به شكست است، حركتي كه شايد از همان آغاز هم معلوم بود كه . تشنج آفريني نمودند

توانست موفقيتهاي نسبي داشته باشد اما نـه در شـرايط حاضـر جهـاني و دوران بـه                     در ده سال قبل مي    

  .پايان رسيدن جنگ سرد

ژاپـن ـ   (اگر چه شواهد موجود همه حكايت از تفاهم و همكاري ميان نيروهاي برتـر نيمكـره شـمالي    

 تشنج زدائـي و پرهيـز از تـشنج آفرينـي     مسئلهنمايد و همه بر سر  مي) د و شورويآمريكا ـ اروپاي متح 

نمايـد ايـن      اند، اما از آنجا كه در مناسبات جديد جهاني قدرت اقتـصادي نقـش اول را ايفـا مـي                     توافق كرده 

 در دوره انتقـال و تطبيـق سـاختارهاي          خـصوصاً شود كه رقابت ميـان ايـن نيروهـا،            احتمال نيز داده مي   

  .نظامي ـ اقتصادي با شرايط جديد، خود تشنج آفرين گردد

بروز بحران و تشنج در كشوهاي دنيـاي سـوم ثبـات جهـاني را               : ـ ثبات سياسي به مفهوم جديد     ۳/۶

 تقـسيم جهـان بـه     مـسئله المللي پايان يافته است،       با توجه به اينكه دوران تخاصمات بين      . سازد  متزلزل مي 

ديگر بلوك شرقي وجـود نـدارد تـا غربيهـا     . ـ نظامي نيز منتفي گرديده استقلمرو نفوذ و پايگاه سياسي  

. نگران آن باشند كه مثلا فلان كشور دنياي سومي در معرض خطر رفتن به پشت ديوار آهنين قرار گيـرد                   

شرايط سياسي و اقتصادي    . گيرد    نمي تأاز ماوراي مرزها نش    صرفاً   اما بحرانهاي كشورهاي دنياي سوم    

امـا  در اين كشورها اگر چه تحريكات كمونيستي ديگر وجود نـدارد،            . ها خود تشنج آفرين است    اين كشور 

. اي در تـشنج زائـي اسـت    كند و عامل عمده  ميدر بسياري از آنها فقر و گرسنگي و محروميت هنوز بيداد       

 كـه سـطح     اي  براي مقابله با اين خطر، در نظم نوين جهاني، صحبت از تقسيم ثـروت و امكانـات بـه گونـه                    
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سابقه تكنولـوژي، امكـان       پيشرفت بي . آمد ملي در كشورهاي فقير دنياي سوم بالا برود، در ميان است             در

آنرا فراهم ساخته است كه تقسيم كار جديدي در سطح جهاني صورت گيرد و به منظور ايجاد كـار بـراي       

ي كـه تكنولـوژي پيـشرفته       بيكاران در دنياي سوم و افزايش نسبي درآمد ملي، بخـشي از توليـدات جهـان               

گردد به مردم اين مناطق واگذار گردد و نيروي انساني كشورهاي صـنعتي پيـشرفته، نظيـر                     نمي محسوب

  . صرف تكنولوژي پيشرفته جديد بشودژاپن، آمريكا و اروپاي غربي، عمدتاً

هنگـي   اقتصادي است ولـي عميقـا سياسـي ـ فر    اما مشكل حاد كشورهاي دنياي سوم، اگر چه عمدتاً

اجراي هر نوع برنامه اقتصادي دراز مدت در اين كشورها، نـاگزير بايـد بـه دنبـال حـل بحـران                      . باشد  مي

 كه در مورد شوروي و كـشورهاي اروپـاي شـرقي            حل بحران سياسي همانگونه   . سياسي صورت بگيرد  

ي و گروهي است اي، طبقات مطرح شده است به معناي از بين رفتن حكومتهاي توتاليتر، انحصار طلب، فرقه   

و همچنين به معناي ايجاد جوامع باز سياسي، حكومت قانون، اعمال حق حاكميـت ملـت، حـضور فعـال و                    

موثر همه نيروهاي سياسي جامعه در چهارچوبهاي مشخص و بالاخره امكان جابجائي مـسالمت آميـز و           

  .باشد  ميقانوني قدرت،

هـاي   ردم در تعيين سرنوشت خود، برنامـه      بدون وجود آزاديهاي سياسي و مشاركت فعال و موثر م         

 عـدم   ،مشكل عمده و زيربنائي مردم كشورهاي دنياي سوم       . دراز مدت اقتصادي هرگز موفق نخواهد شد      

  .احساس تعلق اجتماعي است

ساليان دراز سلطه حكومتهاي استبدادي و انحصاري و نفي مداوم حقوق و آزاديهاي اساسي مـردم                

تعارض ميان ضرورت توسعه اقتصادي، بهبود      .  دچار ساخته است   »ي اجتماعي از خود بيگانگ  «به   آنان را 

درآمدها، از بين بردن فقر و گرسنگي و بيسوادي از يـك طـرف و عـدم وجـود آزاديهـاي سياسـي، عـدم            

اجراي قوانين و ادامه حكومتهاي استبدادي و خودكامه از طرف ديگر مشكل اساسـي در ايـن كـشورها و                    

بـراي حـل ايـن بحرانهـا، ايجـاد ثبـات       . ثباتي سياسي ـ اجتماعي ـ اعتقادي آنها است   هاي بي يكي از ريشه

هاي اقتصادي ممكـن باشـد، از طريـق بـاز      سياسي دراز مدت، كه در سايه آن اجراي موفقيت آميز برنامه        

از اين راه است كه جلوي بروز تشنجات عميق        . شدن جو سياسي جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است        

  .م زننده ثبات سياسي در دراز مدت گرفته خواهد شدبر ه
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ــعيف    ــه ض ــت ك ــن اس ــت اي ــتبدادي     حقيق ــاي اس ــويترين حكومته ــان از ق ــيهاي جه ــرين دمكراس   ت

  .تر است با ثبات

بـراي حركـت بـه سـوي ايجـاد چنـين            . طلبـد   نظم نوين اقتصاد جهاني ثبات سياسي دراز مدت را مي         

، بـاز كـردن جـو    ر ناچار بايستي با دمكراتيـزه كـردن كـشو   نظمي، نظامهاي سياسي در نيمكره جنوبي به    

د تـا در سـايه آن بتـوان         ن ـثبـات سياسـي دراز مـدت پيـدا كن         ) پلوراليـسم (سياسي و قبول تكتر سياسـي       

  بحرانهاي اقتصادي را مهار كرد و به تقليـل فقـر و گرسـنگي، كـه خـود از عوامـل تـشنج آفرينـي اسـت،                           

  .كمك كرد

ها در كشورهاي مقتدر از روي بشر دوستي و توجيهات عرفاني و معنوي  يزير البته اين گونه برنامه

 تقدير، اراده الهي با هر اسم ديگـري كـه بتـوان روي آن گذاشـت                 ،نيست بلكه سير تحولات جهاني، مشيت     

اي كه اكنون منافع درازمدت كـشورهاي صـنعتي نيمكـره             جهان را به چنين مسيري كشانده است، به گونه        

برداري مثبت و مفيد در چهارچوب مـصالح ملـي            كند و بديهي است كه ميزان بهره        اقتضا مي شمالي چنين   

 الـذكر بـا ميـزان عقـل، تـدبير، درايـت، مـديريت، هوشـياري                 هاي فوق   در كشورهاي دنياي سوم در زمينه     

  .سياسي و فرهنگي و به درستي معنويت مردم اين كشورها و رهبرانشان ارتباط مستقيم دارد

ن بر سر اين است كه با شناخت تحولات جديد و درك مناسبات كنوني جهاني، كشورهاي                اكنون سخ 

توانند به مراتب بهتر از گذشته و با استقلال بيشتري به سوي خود كفائي و حل مـشكلات                    دنياي سوم مي  

  .و مسائل جامعه گام بردارند

  سرنوشت نهائي جنگ خليج فارس و عراق

عراق با شكـست كامـل بـه نيروهـاي موتلـف        . كنون روشن است  سرنوشت جنگ خليج فارس از هم ا      

اما ايـن بـه معنـاي سرنوشـت         . تسليم شده و تمامي شرايط آنها را پذيرفته است و باز هم خواهد پذيرفت             

. هنوز آينده برخـي از كـشورهاي عربـي، از جملـه كويـت و عربـستان، روشـن نيـست            . نهائ جنگ نيست  

در حالي كـه حتـي كـشوري مثـل عمـان            . باشد    نمي منزله پايان كار  بازگشت امير كويت به كشور خود به        

نيروهاي مخالف . تواند همچون گذشته اداره شود   نمينظام پارلماني را، ولو به ظاهر، پذيرفته است، كويت     

آينده در كويت در گرو قبول دمكراسي از طرف اميـر كويـت و تـسليم                . در كويت وجود دارد و قوي است      
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در غير اين صورت، بقاي سياسي امير كويت به طـور جـدي             . ت نيروهاي مردمي است   شدن وي به خواس   

  .در معرض خطر قرار خواهد گرفت

امـا درجـه تغييـرات و تحـولات     . تواند از امواج تغييرات مصون باقي بماند    نمي عربستان سعودي نيز  

ومت عربستان اگر چه    حك. سياسي به قدرت و فعاليت نيروهاي سياسي مخالف در هر كشور بستگي دارد            

الاسف نيروهاي سياسي و قدرتمند و تهديد كننـده بـالقوه             ارتجاعي، وابسته، ضد مردمي و فاسد است مع       

  .بنابراين درجه و سرعت تغييرات متفاوت خواهد بود. هنوز وجود ندارد

. داردنيروهاي مردمي مخـالف بـالقوه و بالفعـل قدرتمنـد وجـود              .  فرق دارد  كاملاًاما در عراق وضع     

بس بسيار طبيعـي     حركت اخير اين نيروها، چه در شمال و چه در جنوب، در آستانه توقف و جنگ و آتش                 

اي حاكم است و بـا سـركوبي     هنگامي كه يك حكومت استبدادي از نوع فاشيستي آن بر جامعه          . بوده است 

 وقتي با شكست    صاًخصوكند، جنگ و تجاوز خارجي،        شديد مخالفين، هرگونه حركتي را در نطفه خفه مي        

  .سازد كامل چنين حكومتي همراه باشد فرصت مناسبي براي عمل و اقدام نيروهاي مخالف فراهم مي

همانگونـه كـه مـشهود اسـت،        . اما سقوط صدام و پيروزي مخالفان با چند مـانع اصـلي روبروسـت             

 ان  مـسئله ك وجه اين    ي. خواهند صدام حداقل در شرايط كنوني، سقوط كند           نمي نيروهاي موتلف و آمريكا   

نيروهـاي موتلـف    . است كه هنوز آتش بس رسمي ميان نيروهاي غالب و ارتش مغلوب امضا نشده اسـت               

اي جـز   دهند كه تمامي شرايط خود را به صدام تحميل كنند و او هم در وضعيتي است كه چاره               مي ترجيح

 از تـسليم سـقوط كنـد تحميـل همـان      نگراني آنها در اين است كه اگر صدام قبـل . قبول و امضا آنها ندارد   

  .شرايط به جانشين وي اگر غير ممكن نشود، بسيار سخت و دشوار گردد

 تغيير رژيـم بعثـي      مسئله. گيرد  مي  از تعارضات دروني نيروهاي مخالف سرچشمه      مسئلهوجه ديگر   

اختلافـات  . اشـد ب    مـي  صدام با همان مشكلاتي كه تغيير رژيم كابل در افغانستان با آنها روبروست مواجه             

 درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل  ۶۰ تا   ۵۵. فكري، سياسي، ديني و قومي در عراق بسيار زياد است         

 سني مذهب هستند، نيروهاي ملي مخالف صـدام عمومـا           ب درصد مردم كرد و بقيه عر      ۲۵ تا   ۲۰دهند،    مي

، اخـتلاف ميـان بعثيهـاي       بـا سـقوط صـدام     . دار اسـت    حزب بعث، يك جريان ريشه    . باشند  غير مذهبي مي  

اما تجربـه انقـلاب     . سرنگوني صدام هدف زودرس همه اين نيروهاست      . سوري و عراق منتفي خواهد شد     
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.  ديگـر اسـلامي، از جملـه عـراق گذاشـته اسـت         اسلامي ايران اثرات منفي بر وحدت نيروها در كشورهاي        

 مـسئله البتـه   . ميـل هـستند     ن و بـي    مذهبي بـدبي   روشنفكران و مليون عراقي نسبت به همكاري با نيروهاي        

  .كردها نيز به طور مستقل قابل بحث و بررسي است

اي است بر سر راه يك حكومت تفاهم ملـي در عـراق بعـد از                  بهرحال، مجموعه اين روابط مانع عمده     

سقوط صدام، كه در آن همه نيروهاي سياسي، اعم از ملي، بعثي، شيعه، سني و كرد جايگـاه متناسـب بـا                      

 مردمي خود را دارا باشند و اين از عوامل اصـلي بازدارنـده تغييـرات درونـي در عـراق محـسوب                     قدرت  

  .گردد مي

  اثرات جنگ خليج فارس و تغييرات جهاني بر ايران

. سياست خارجي ايران در دوران بحران خليج فارس در مجموع قابل قبول و واقع بينانه بـوده اسـت                  

رآئي داشت و به نفع تمامي طرفهـاي درگيـر در جنـگ و ايـران                اين سياست در زمان جنگ خليج فارس كا       

بود ولي سوابق روابط ايران با همسايگان عرب و دول غربي سبب شد كه در مرحله بعد از جنگ، موانعي                    

مـثلا در حـالي كـه مـصر و سـوريه در          . بر سر راه مشاركت موثر ايران در تحولات منطقه به وجود آيـد            

شـود، چگونـه        نمـي  شوند ايران به طور جدي به بازي گرفته         اركت داده مي  شوراي امنيت خليج فارس مش    

  توان از امنيت خليج فارس، بدون حضور و مشاركت ايران صحبت كرد؟ مي

تلاش ايران براي بهبود روابط ديپلماتيك با همسايگان عرب و دول غربـي در عـين حـال كـه ممكـن                      

  .رسد   نمياست مفيد واقع گردد كافي به نظر

 فـراوان، همـه     عيت جغرافيائي ايران، جمعيت، سابقه، فرهنگ، نيروي انساني و منابع طبيعي نسبتاً           موق

دهد كه نقش مهمتر و موثرتري در اين نقطه از جهان و دنياي  اي است كه به ايران امكان مي امكانات بالقوه

  .اسلام ايفا نمايد

و دولت ايران، از اين پس و بـه ويـژه بـا             براي تحقق چنين آرماني، برنامه جمهوري اسلامي، يا ملت          

وارد شدن در سيستم وحدت و همكاري جهاني بايد بازگشت به خويشتن يعني به ملت باشـد و بـه بيـان                      

  .ديگر، براي ما كه يكتاپرست و مسلمانيم، بازگشت به خدا و به خودمان
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ش انگاريم يا با جامعه     نق  دستور و اصل فوق بدان معنا نيست كه خارجي و غيرخودي را ناديده و بي              

همكاري و حضور در جامعه بشري . كمابيش به هم پيوسته بشري ارتباط و استفاده متقابل نداشته باشيم

جهاني را نيز نبايد به معناي استعفاء از استقلال خودمان يا قرباني كردن هويت ملي و فرهنگ و معتقـدات                  

 تحكـيم اسـتقلال و   اولاًرنامه و هدف ما از ايـن كـار   برعكس، ب . مان در فرهنگ غربي حاكم تلقي كنيم        ديني

 تثبيت شخصيت و هويت و حفظ و گسترش فرهنگ و آئين همراه بـا شناسـاندن و تبليـغ صـحيح آن              ثانياً

در مورد منظور اول يعني احتراز از تسليم و تبعيت در برابـر ابرقـدرت درجـه يـك فعلـي يعنـي                     . باشد  مي

ساير اعضا و گروههاي جامعه جهاني و حتـي قـدرتهائي ماننـد پارلمـان               آمريكا خوشبختانه تنها نيستيم،     

اند كه با همكاري  المللي گرد آمده اروپا، شوروي، چين و ژاپن با اين نيت و نگراني بر سر سفره بزرگ بين            

اعضاي ديگر چهارچشمي مراقب و مانع تاخت و تاز و سـلطه جـوئي هـر ابـر قـدرت شـده، نگذارنـد كـه                          

به لحاظ منظور دوم نيـز بـه طـوري كـه            . يت واحدهاي تشكيل دهنده مجموعه از بين برود       استقلال و حيث  

رسـاني و امـداد    گـزاران مجـامع جهـاني چنـين كمـك       دوستانه پايـه    دانيم يكي از هدفهاي اوليه و انسان        مي

كوچكترها و محرومها و جلوگيري از پايمال شدن حقوق و حيثيت، شناسـاندن ارزشـها و خـدمات اقـوام                    

تـوانيم از يونـسكو نـام     به طـور نمونـه مـي   . شري به يكديگر و احياي فرهنگها و آئينهاي آنان بوده است ب

ببريم كه اقدامات و موفقيتهاي قابل توجهي داشته و اخيرا مورد استقبال متوليان جمهوري اسلامي ايـران           

ات فـوق مبـذول شـود       هر قدر صدق نيت و تلاش اعضاي كوچكتر داراي اكثريت در جه           . قرار گرفته است  

بديهي است كه در وراي فعاليت در سازمان مشترك، كسي دست و . توفيق و پيروزي بيشتر خواهد گشت    

 و حراسـت هويـت و   ر نيـز در راسـتاي اسـتقلال كـشو    رأسـاً  و بال ما را از اينكه ماننـد گذشـته شخـصاً         

 در زمينه خودكفائي و توليـد  اًخصوصشكوفائي فرهنگ و آئينمان نهايت تلاش و تدبير را به كار بريم و م           

از آنجا كه قرار خلقـت      .  نخواهد بست  ،امان با ملتهاي ديگر جهان بپردازيم       و ترقي به مساعي و مسابقه بي      

و مشيت بر نجات و روآمدن مستضعفان و جابجاشدن صفوف است و سير عمومي تـاريخ نـشانگر ايـن                    

ائي قدرتها و دولتها به سود زيردستان صـالح         واقعيت است كه در اثر جنگها و حوادث بزرگ جهان جابج          

 بايد قبول كرد كه قدرت آمريكا و ساير ابرقدرتها تعديل خواهـد شـد و فـساد و غـرور                     ،و آگاه بوده است   

  .زير و رويشان خواهد كرد
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ولا يجـرمنكم   «بايد مصداق آيه شريفه     ) و سياست داخلي ما   (در هر حال، شعار سياست خارجي ما        

   بـوده، حـضور و تـلاش در همكاريهـاي           »١ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي و اتقـوا االله         شنان قوم علي الا   

  جهــاني داشــته، هوشــياري و همــت و تلاشــمان را در جهــت جلــوگيري از تجــاوز و تبــاهي و خوديــاري 

در راه خير و خدمت جهاني به كار بريم و فراموش نكنيم كه لازمه ابراز چنـين سياسـتي قبـول و اعمـال                        

   نظر و برنامه در داخل كشور، يعني ايفـاي عهـد و امانـت ملـت و اجـراي خـدمت و عـدالت دربـاره                           همين

  .همگان است

*          *          *  

به طريق اولي، در سياست خارجي در روابط با همسايگان دور و نزديك و با بيگانگان دخالـت دادن                   

ما و تبعيت از آئـين مـا هـستند و اگـر بـدان تـن در               دين و اسلام و توقع اين كه ديگران ملزم به تمكين از             

شوند، نه مطابقت با توحيد و اسلام دارد و نه با مـصلحت و موفقيـت                  د دشمن و بدخواه محسوب مي     ننده

دولـت اسـلامي در    . خودمان، بلمه وحدت آنان را بـه سـوي برانـدازي ايـران و اسـلام سـوق خواهـد داد                    

يك امت مومن وقتي بخاطر استقلال و حاكميت .  را به خود بگيردسياست خارجي نبايد قيافه تحميل اسلام

بر نفوس و اموال و آئين خود در سايه دين و ايمان به دفاع و جهاد بپردازد، كـسب اقتـدار بـراي خـود و                          

اما همين كه نام خدا و احكـام        . دهد  كند و در نزد ناظرات ارزش و اعتبار به آنها مي            افتخار براي آئينش مي   

اي خشن، خوفناك و نفـرت انگيـز بـه آنهـا داده مـانع         عامل تجاوز و تملك و تسلط قرار دهد چهره         دين را 

  .گردد توجه و پذيرش دين خدا مي

*          *          *  

همانطور كه در آغاز گفتيم با توجه به محدوديت شديد امكانات و عدم دسترسي بـه اطلاعـات كـافي                    

  بـه ويـژه آنكـه در جريـان         . باشـد   نقـص و فراگيـر مـي        لـي، كامـل و بـي      كنيم كـه ايـن بحـث تحلي           نمي ادعا

 حوادثي رخ خواهـد داد كـه ممكـن اسـت در ايـن نوشـتار                 احتمالاًتهيه و رساندن آن به دست خوانندگان        

                                                 
ا عـدالت ر ) با آنـان هـم  (دشمني تان با گروهي ديگر، شما را از عدالت ورزيدن باز ندارد، ) اي اهل ايمان(و .... «: ۸ـ مائده ـ  1

  »...به پرهيزكاري نزديكتر است) عمل كردن(رعايت كنيد كه اينگونه 
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به هر حال وظيفه مـا بـر اسـاس هـدايت الهـي ايـن اسـت كـه در حـوادث و                        . اي به آنها نشده باشد      اشاره

نوشت اقوام و امتها تدبر و تعقل كنيم و از آنهـا بـراي پرهيـز از تكـرار خطاهـا و                      رويدادهاي تاريخ و سر   

 از ايـن    »١راالابـص فاعتبروا يـا اولي     «: اصلاح رفتارهاي خود استفاده نمائيم و بر اساس دستور قرآنـي          

  .حوادث پند و عبرت بگيريم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰فروردين 

                                                 
  .هاي بينا پس عبرت بگيريد اي صاحبان ديده: ۲ حشر ـ ـ1


